
  
  
  
  
  

ي آموزه منجي بررسي تطبيق
 *ين هندويموعود در اسلام و آ

**سيدعلي هاشميالاسلام  حجت
 

 چكيده

فراگيـر   تـوان در تمـام اديـان    مـي  تقريبـاً اعتقاد به منجي موعود را 
دانست. در دين مقدس اسلام، بحث از منجي با آموزه مهدويت شـناخته  

كنـد و   زمان ظهور مـي شود. اصل اعتقاد به منجي موعود كه در آخرال مي
كند، مورد اتفاق شيعه و اهل سـنت اسـت؛    جهان را پر از عدل و داد مي

 هايي وجود دارد.نند زمان تولد منجي موعود اختلافهر چند در جزئيات ما
هندو، بحث از منجي با تجسدهاي خـدايان هنـدويي بـه ويـژه      آييندر 

مختلف تـاريخ، بـه   ، خدايان در مقاطع آيينويشنو مرتبط است. بنابر اين 
و جهان را از خطر نجات  يابند ميصورت انسان يا حيوان تجلي و تجسد 

آن،  اسـت. در معنـاي خـاص    تـر  دهند. اين معنا از منجي اندكي عام مي
عنوان  آخرين تجلي ويشنو، به كند. كالكي منجي در آخر الزمان ظهور مي

  منجي آخرالزمان مورد انتظار است.
هنـدو بـا مهـدي     آيـين ميان منجي موعـود در   هابه رغم برخي شباهت

هاي چشمگيري نيز بـين  در اهداف و برخي از اوصاف، تفاوت ،موعود اسلام
                                                      

 23/1/89تاريخ تأييد:     10/1/89تاريخ دريافت:  *
  قم. عالي امام خميني المصطفي العالميه، مجتمع آموزشة پژوه دكتري كلام اسلامي، جامع دانش **
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هندو، شأن الـوهي دارد، بـا آمـدنش     آييناين دو وجود دارد. منجي موعود 
رسد و ثمره ظهور او  يشود؛ بلكه جهان به پايان م حكومت جهاني برپا نمي

در حالي كه اين گونه اوصاف بـا   ي از جهان استهاي دوره بعدبراي انسان
  منجي موعود اسلام متفاوت است.

  .اسلام، هندومنجي موعود، مهدويت،  كليدى:هاي  هواژ

  مقدمه

شـايع و فراگيـر در تمـام اديـان      تقريبـاً توان از اعتقادات  اعتقاد به منجي در آخرالزمان را مي
وزه در آن جايي نداشته باشد. حتي بنابر نگـاه غيـر   توان ديني را يافت كه اين آم دانست. كمتر مي

مشـترك   ياعتقاد از اين آموزه به عنوان توحيدي به سير تكامل اديان، در ميان اديان باستان نيز
  .)Stutley, 1985: 138( ياد شده است

رسـد   شايد دليل اين فراگيري، نوعي نياز فطري و دروني انسانها به اين امر است. به نظر مـي 
توانـد مشـكلات    اند كه احساس نياز به يك انسان آرماني كه مي انها فطرتاً طوري آفريده شدهانس

اي كـه در آن   بزرگ جهان را حل كند در درون آنان وجود دارد، چنان كه احساس تعلـق بـه دوره  
عدالت سراسر عالم را فراگيرد در وجودشان قرار گرفته است. شايد به همين جهـت اسـت كـه در    

نيـز   امامتآمده است كه علاوه بر اصل خداشناسي و توحيد،  ايات از امامان اهل بيتبرخي رو
. انسانهاي عادي هر )280و  278، 277 :3، 1404ر.ك: مجلسي، ( امري فطري شمرده شده است

چقدر كه بزرگ و موفق باشند، توان آن را ندارند كه تمـام مشـكلات جهـان را برطـرف كننـد و      
  حي انسانها به رهبر، محبوب و الگوي صالح را به طور جامع و كامل پاسخ دهند.توانند نياز رو نمي

با توجه به اين نياز فطري، تقريباً در تمام ادوار تاريخ، به نوعي انتظار منجي موعـود را شـاهد   
هستيم. البته اين نياز فطري در بستر فرهنگهاي مختلف، رنگ و شكلهاي مختلف به خود گرفته 

ن الهي اين مطلب به شكلي است و در اديان بشري به شكل ديگر. حتي در اديـاني  است. در اديا
كه ريشه الهي دارند، مانند ادياني كه امروزه بـه نامهـاي يهوديـت، مسـيحيت و اسـلام شـناخته       

شوند، شاهد مصاديق مختلفي از منجي هستيم. بخشي از اين اختلافها به نيازهـاي مـردم در    مي
اي كسي بـود كـه بتوانـد آنـان را از سـتم       . مثلاً منجي بني اسرائيل در دورهگردد هر دوره باز مي

هـاي بعـد از رهـايي از سـتم فرعـون، منجـي آنـان خصوصـيات و          فرعون نجات دهـد. در دوره 
  كاركردهاي ديگري پيدا كرد.
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عامل ديگري كه در اختلافات منجي در اديان الهي نقش مؤثري داراسـت، تحريفـات اديـان    
بـدان   توان مطمئن شد كـه آنچـه حضـرت عيسـي     . مثلاً امروزه به هيچ وجه نميگذشته است

معتقد بود، همين است كه مسيحيان امروزي معتقدند. تحولات اساسـي در تـاريخ ميسـحيت رخ    
طرف را در حقانيت آنچه امـروزه بـه عنـوان ميـراث معنـوي و الهـي آن        داده است كه انسان بي

  دارد. دي وا ميشود، به تأمل ج حضرت ابراز مي
توان منجيهاي موعود در اديان مختلف را بـدين شـكل    بندي مي به هر حال، بنابر يك تقسيم

بندي كرد: برخي از اديان معتقد به موعود و منجي شخصي الوهي و برخي معتقد به منجـي   دسته
. در مسيحيت كنوني به عنوان خدا و پسر خدا، جنبـه الـوهي دارد   عيسي مسيحبشري هستند. 

در فرهنـگ اسـلامي و    (عج)حضرت مهـدي همچنين منجيهاي آيين هندو بعد الوهي دارند؛ اما 
در فرهنـگ   ماشـيح شـود؛ چنـان كـه     شيعي به عنوان يك منجي شخصي و بشري شناخته مـي 

  در آيين زردشتي نيز از مصاديق منجي شخصي بشري هستند. سوشيانتيهوديت و 
اند. برخي از آنان معقتد بـه منجـي    ز قابل تقسيممعتقدان به منجي شخصي، از جهت ديگر ني

؛ منجـي موعـود   شخصي معين هستند، مانند منجي مسيحيان يعني حضرت عيسي بـن مـريم  
منجي موعود آيـين   )Kalki( و كالكي فرزند امام حسن عسكري (عج)شيعه، حجت بن الحسن

است. امـا در   )Vis'nugas'as( »ويشنويشس«فرزند برهمني به نام  »ويشنو پورانه«هندو كه بنابر 
برخي از اديان منجي شخصي مورد اعتقاد آنان، از پيش شناخته شده نيست. اين توصـيفي كلـي   

كند. مانند منجي يهوديان كه  داند، تطبيق مي است كه در زمان ظهور منجي بر فردي كه خدا مي
ان شـاخه مهايانـه نيـز    ، منجي بودايي)Maitrea( مايتريهشخص معين و معلوم براي آنان نيست. 

شود. معتقدان  اين گونه است. منجي آيين تائو (لي هونگ) نيز فعلاً بر شخص خاصي تطبيق نمي
شـود. همچنـين    به اين گونه منجيها بر اين باورند كه در زمان خاص ظهور، مصداق آن معين مي

؛ امـا شـخص   است مهدي موعود بنابر ديدگاه غالب در اهل سنت، اگر چه از نسل رسول خدا
  1كند. آيد و ظهور مي داند، به دنيا مي آن معين نيست و در زماني كه خدا مي

منجيهاي موعود ادعا شده در اديان مختلف، نسبت به اهدافشان نيز متفاوت هسـتند. برخـي   
علاوه بر سعادت فردي افراد به دنبال تحقق اهداف اجتماعي خاص هـم هسـتند؛ ماننـد مهـدي     

مت جهاني بر پايه ايمان و عدالت ايجاد خواهد كـرد؛ امـا برخـي از منجيـان     كه حكو (عج)موعود
بخشي انسانها از رنج را دارد و  چنين هدفي ندارند. مثلاً مايتريه منجي آيين بودا، فقط قصد نجات

                                                      
  .)10: 1383موحديان عطار، (بندي انواع منجي، از اين منبع استفاده شده است:  در تقسيم .1
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  اهداف اجتماعي براي او ذكر نشده است.
اند؛ اما بـه   ظَر مشتركبه هر حال، اديان و مذاهب مختلف، هر چند در اصل باور به منجي منت

اند. پس از مرور بـر انديشـه    جهت اوصاف و ويژگيها، اهداف و كاركردها با يكديگر بسيار متفاوت
پـردازيم كـه بـه طـور      منجي در دين مقدس اسلام، به بررسي اعتقاد به منجي در آيين هندو مي
  پردازيم. دو ميخاص در فرقه شيوايي بروز يافته است و در پايان به مقايسه مختصر اين 

  اعتقاد به منجي در اسلام

اعتقاد به منجي در دين مقدس اسلام، در ميان فرق مختلف آن شـدت و ضـعفهايي دارد. در   
ها مانند جريان مشهور  ها مانند تشيع اين اعتقاد بسيار پررنگ است و در برخي فرقه برخي از فرقه

ثرگذاري و نفوذ كمتـري دارد و حتـي   اهل سنت، اين آموزه به رغم شهرت در پذيرش اصل آن، ا
مخالفاني نيز دارد. ما در اين بحث به تعاليم دو فرقه مهم اهل سنت و شيعه دوازده امـامي توجـه   

شود؛ زيرا يكي از مشهورترين  خواهيم كرد. از اعتقاد به منجي در اسلام با عنوان مهدويت ياد مي
  القاب منجي اسلام، مهدي يعني هدايت شده است.

  در قرآن منجي

ترين منبع ديني اسلامي است. آيات متعددي در قـرآن كـريم بـر بحـث مهـدويت       قرآن مهم
تطبيق شده است كه بسياري از آنها به كمك روايات تفسيري بر اين مطلب دلالت دارنـد. البتـه   

تر و با تحليلهاي عقلي و عرفي نيز قابل تطبيق بر اين موضوع هستند. در  برخي به صورت روشن
خداوند بر غلبه اسلام و دين حق بر سـاير اديـان و برپـايي حكومـت       ي از اين آيات به وعدهبرخ

اي به طور كامـل محقـق    صالحان در سراسر زمين بشارت داده شده است كه تاكنون چنين وعده
نشده است و بدين جهت و با ضميمه قرائن ديگـر بـر حكومـت جهـاني موعـود منتظـر تطبيـق        

  اند از: اين آيات عبارتترين  شود. مشهور مي
ام وارث (حكومـت)   بعد از ذكر (تـورات) نوشـتيم: بنـدگان شايسـته     در زبور

  1زمين خواهند شد!
انـد   خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجـام داده 

دهد كه قطعاً آنان را حكمران روى زمين خواهد كرد، همان گونه  وعده مى
نها خلافت روى زمين را بخشـيد و ديـن و آيينـى را كـه     كه به پيشينيان آ

                                                      
  ).105انبياء: ( »و لقََد كتَبَنا في الزَّبورِ منْ بعد الذِّكرِْ أنََّ الْأرَض يرثِهُا عبادي الصالحونَ« .1
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دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيت  براى آنان پسنديده، پابرجا و ريشه
پرستند و چيزى را شريك  كند، آن چنان كه تنها مرا مى مى و آرامش مبدل

  1اند؛ من نخواهند ساخت. و كسانى كه پس از آن كافر شوند، آنها فاسقان
واهيم بر مستضعفان زمين منت نهيم و آنان را پيشـوايان و وارثـان   خ ما مى

   2روى زمين قرار دهيم؛
او كسى است كه رسول خود را با هدايت و دين حـق فرسـتاد تـا او را بـر     

   3همه اديان غالب سازد، هر چند مشركان كراهت داشته باشند!
توان به اين نكته پـي بـرد    صرف نظر از مباحث تفسيري و نقد و بررسي دلالت اين آيات مي

كه در قرآن كريم، زمينه اعتقاد مسلمانان به مهـدويت وجـود داشـته اسـت و بـراي ايـن عقيـده        
  4وجو كرد. هاي قرآني جست توان ريشه مي

  مهدويت در روايات اهل سنت

آيـد.   ترين منبع براي باورهاي مسلمانان به شمار مـي  پس از قرآن كريم، سنت به عنوان مهم
كنـيم و   ين، ابتدا جايگاه آموزه مهدويت را در ميان روايات اهل سـنت و شـيعه بررسـي مـي    بنابرا

  سپس نگاهي به جايگاه اين آموزه در تاريخ اسلام خواهيم داشت.
اي اسـت. روايـات    جاي ترديد نيست كه مسئله مهدويت در جهان اسلام، اصل پذيرفته شـده 

داود، ابن ماجـه، مسـند    مانند سنن ترمذي، ابي متعدد اين بحث در منابع مختلف روايي اهل سنت
  احمد، مستدرك حاكم نيشابوري و... نقل شده است.

القـري   بنابر يك بررسي نقادانه در رساله دكتري عبدالعليم عبدالعظيم البستوي كه در دانشگاه ام
ابع اهل در من حديث از پيامبر اكرم 338مكه، تحت اشراف عالمان وهابي انجام شده است، تعداد 

روايت آن با نقاديهاي جـدي علمـاي    46سنت، در موضوع مهدويت نقل شده است كه از اين تعداد 
  .)41ـ40(موحديان عطار، سال:  وهابي معتبر (صحيح يا حسن) شناخته شده است

                                                      
نَنَّ  آمنوُا منْكُم و عملوُا الصالحات ليَستَخلْفنََّهم في الْأرَضِ كمَا استَخلَْف الَّذينَ منْ قـَبلهِم و لَ  وعد اللَّه الَّذينَ«. 1 يمكِّـ

ك     رِكوُنَ بيلا يشْ  لهَم و ليَبدلنََّهم منْ بعد خَوفهِم أمَناً يعبدوننَي  لهَم دينهَم الَّذي ارتضَى د ذلـ شيَئاً و منْ كفَرََ بعـ
  .)55نور: ( »فَأُولئك هم الفْاسقوُنَ

2. » مَلهعنَج ضِ وَي الْأرفوُا فْتضُعلىَ الَّذينَ اسنَّ عَأنَْ نم نرُيد ةًومالْوارثِين أَئ مَلهعنَج 5قصص: ( »و(.  
3. »ولَهسلَ رسَالَّذي أر ودى هْشرِْكوُن  باِلهْالم كرَِه لَو و ينِ كلُِّهلىَ الدع ظهْرَِهيقِّ لدينِ الْح و 9صـف:  ( و شبيه آن »و 

  .)33توبه: 
  .مراجعه كنيد نمونهو  الميزانبراي بررسي تفصيلي تفسير اين آيات به تفاسيري مانند تفسير  .4



 

 

ال 
س

هم
ن

 ـ  
اره
شم

 
 ـ 32

تان
ابس
ت

 
13

89
  

122  

توان به افرادي اشاره كرد كه در تأييد باور مهدويت كتـاب   از ميان نويسندگان معاصر نيز مي
و  السـنة اهـل   عقيـدة اند. نويسندگان نامداري مانند ناصر الباني با مقالاتي با عنـوان   شتهيا مقاله نو

، سـعيد  فـي المهـدي   ةالوارد الصحيحةالرد علي من كذب بالاحاديث و  الاثر في المهدي المنتظر
، احمد محمـود صـبحي، محمـد بيـومي مهـران و... از ايـن       المسيح الدجال في الاديانايوب در 

  .)49ـ48 :ر.ك: همان( اند جمله
توان اطمينان يافت كه اصل اعتقاد به موعود منتظر در ميان اهـل   با توجه به نكات فوق، مي

سنت قابل ترديد نيست. همچنين ديدگاه تعداد قابل توجهي از آنان با استناد به احاديث نبوي، در 
و... با ديدگاه  (عج)ديبسياري از جزئيات مباحث مهدويت مانند شرايط زمان ظهور، نسب امام مه

خورد. بـه همـين جهـت، جريـان      شيعه نزديك يا موافق است؛ هر چند تفاوتهايي نيز به چشم مي
انكار مهدويت و خدشه در احاديث متواتر آن، به عنوان يك جريان غيـر مشـهور حتـي در ميـان     

  جامعه اهل سنت مطرح است.

 مهدويت در انديشه شيعي

ترديد از  روست، اما بي هايي روبه منجي در جهان اهل سنت با نقد مهدويت و انتظار  اگر آموزه
آيد. رواياتي متعدد در مجـامع روايـي شـيعه از     ضروريات مذهب شيعه در عصر حاضر به شمار مي

 كمال الـدين در موضوع مهدويت و منجي موعود وجود دارد كه مرحوم صدوق در  يكايك ائمه
  1 بندي كرده است. آوري و دسته معج اين روايات را به ترتيب معصومان

نيـز از ايـن    در اين بحث، تلقي و باور شيعيان و اصحاب ائمـه  علاوه بر روايات اهل بيت
مسئله نشانه وجود و قوت اين انديشه در انديشه شيعيان در قرنهاي اوليه اسـت. تقريبـاً از همـان    

وجـو   جسـت  انديشه اصحاب ائمـه  توان در ميان صدر اسلام، اعتقاد و آگاهي به مهدويت را مي
  كرد. انتظار فرج در طول تاريخ تشيع و حتي بروز برخـي از جريانهـاي منحـرف ماننـد كيسـانيه،     

اند، خود گواه آن اسـت كـه در آن زمـان در     ناووسيه، واقفه و... كه ادعاي مهدويت را مطرح كرده
ز مهـدي بـه عنـوان منجـي     جامعه اسلامي و به خصوص جامعه شيعي، چنين زمينه و برداشتي ا

  اند. وجود داشته است كه برخي به فكر سوء استفاده افتاده يا دچار بدفهمي شده
اي كه در آن نام و برخي از صـفات   با صحيفه جابر بن عبداالله انصاري از زمان رسول خدا

                                                      
 الامامـة ، شيخ طوسي؛ الغيبة، شيخ صدوق؛ النعمة تمام الدين و لكمابراي مطالعه بيشتر به كتابهايي مانند  .1

 مرحوم نعماني مراجعه شود. الغيبة، ابن بابويه قمي و التبصرة و
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 ود داشـت يكايك امامان از جمله امام دوازدهم(عج) آمده بود، آشنا بود و نسخه اي از آن را نزد خ
شــنيده بــود كــه امامــان دوازده نفرنــد و  . عمــار از رســول خــدا)528ـــ527: 1365كلينــي، (

است، مهدي موعود است كه دروه غيبـت   دوازدهمين آنان كه نهمين فرزند از نسل امام حسين
. )120 :1401خزاز قمي، ( كند طولاني خواهد داشت و با ظهورش جهان را پر از عدل و داد مي

درباره مهـدي موعـود(عج) و    از روايات آمده است كه برخي از اصحاب از امام علي در برخي
دهد كـه اگرچـه ايـن     كه نشان مي )212: 1397(نعماني،  اند ويژگيهاي آن حضرت سؤال كرده

 بحث به طور جدي در اين دوره مطرح نبوده است، اما مطلبي ناآشنا در ميـان اصـحاب امـام   
: 1395(الصـدوق،   درباره مهدي موعود(عج) با كميل بن زياد نخعـي  نبوده است. اميرمؤمنان

و  )382: 1414طوسى، ( ، عاصم بن ضمره)120: 1404(ابن بابويه،  ، اصبغ بن نباته)291ـ289
برخي ديگر از اصحاب خود سخن گفتند. همچنين رواياتي از آن حضرت نقل شده كه در آنهـا  

دهـد   اين روايات نشان مـي  1سخن گفته شده است.به طور مستقيم يا ضمني، درباره مهدويت 
كه مسئله مهدويت در ميان اصحاب ايشان ناشناخته نبوده است و برخي از اصحاب ايشـان بـا   

  اند. اين مسئله تا حدي آشنايي داشته
هاي بعدي نيز بحث مهدويت در ميان شيعيان مطرح بوده است. انتظار قيـام مهـدي    در دوره

توان به حدي در ميان شيعيان مشاهده كرد كه برخـي از آنـان    لف را ميهاي مخت موعود در عصر
  انتظار داشتند كه امام عصر آنان همان مهدي موعود باشد.

ما بازارهاي خـود را بـراي انتظـار فـرج تـرك      «عرض كرد:  عبدالحميد واسطي به امام باقر
حتي برخـي   .)173: 1، 1371 ،ىالبرق( ضمن اميد دادن به او، به صبر دستور داد . امام»ايم كرده

است. حمـران بـن    كردند كه ايشان همان قائم خاندان پيامبر گمان مي از اصحاب امام باقر
اين انديشـه را نفـي كـرد و برخـي      امام »آيا شما موعود هستيد؟«پرسد:  مي باقر  اعين از امام

 .)215: 1397نعماني، ( را بيان فرمود (عج)اوصاف ظاهري حضرت حجت

درباره زمان قيام سؤال كرد و گفـت: زمـان آن بـه درازا     عبدالرحمن بن كثير از امام صادق
 او را بـه صـبر سـفارش كـرد     كشيده و ديگـر صـبر بـراي شـيعيان دشـوار شـده اسـت. امـام        

الان صد سال اسـت كـه   «به ايشان عرض كرد:  . پيرمردي از اصحاب امام صادق)198 :همان(
 براي او تعداد ائمه و اسامي آنان را بيان فرمود امام »م قائم شما هستم.هر ماه و سال منتظر قيا

  .)264: 1401خزاز قمي، (
                                                      

  ... . طالب ، باب ما اخبر به امير المؤمنين علي بن ابي)288: 1، 1403صدوق، (براي مطالعه برخي از اين روايات ر.ك:  .1
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نيز در ميان شـيعيان همچنـان    در عصر امام موسي كاظم (عج)انتظار ظهور قائم آل محمد
ام پرسـيدم: آيـا شـما قي ـ    از امام كاظم«گويد:  ايان بود. يونس بن عبدالرحمان ميتأثيرگذار و نم

كننده به حق هستيد؟ فرمود: من قيام كننده به حق هستم؛ اما قائمي كه زمين را از دشمنان خـدا  
طور كه از ظلم پر شـده باشـد، پنجمـين     كند؛ همان كند و زمين را از قسط و عدل پر مي پاك مي

  )..361: 2، 1395صدوق، ( »فرزند من است. او غيبت طولاني خواهد داشت...
نيز ادامه يافـت.   در دوره امامت امام علي بن موسي الرضا (عج)م آل محمدانتظار ظهور قائ

من صاحب « فرمود: امام »آيا شما صاحب اين امر هستيد؟« پرسيد: ريان بن صلت از امام رضا
 امـام  »اين امر هستم؛ ولي كسي كه جهان را پر از عدالت مي كند، چهارمين فرزند مـن اسـت.  

  .)376 همان:( را بيان كرد (عج)مام منتظرسپس برخي از ويژگيهاي ا
را  (عج)نيز مطرح بود و شيعيان انتظار ظهور امـام قـائم   انديشه مهدويت در عصر امام جواد

دوسـت دارم شـما قـائم    «داشتند. از جناب عبدالعظيم نقل شده است كه به امام جواد عرض كرد: 
ر امامي قيام كننده به امر خداوند و هـدايت  اي ابالقاسم! ه«فرمود:  امام »اهل بيت پيامبر باشيد.

كنـد و پـر از قسـط و عـدل      كننده به دين اوست؛ ولي قائم ما كه زمين را از كفر و انكار پاك مي
  ).281: 1401خزاز قمي، ( »كند، كسي است كه ولادت او مخفي است و مردم او را نمي بينند. مي

تفكر اكثريت شيعه در موضوع مهدويت  رسد در دوره امام هادي و امام عسكري به نظر مي
به انسجام و باور صحيح نزديك شده بود. به همين جهت از  با توجه به روايات متعدد اهل بيت

پرسشهاي زيادي در بحث مهدويت نقل نشده است، بلكه بيشـتر روايـات بـه     دوره اين دو امام
 1395صدوق، ر.ك: ( ردتوضيح غيبت و بيان اوصاف حضرت حجت بن الحسن(عج) اختصاص دا

  .)409ـ 407و  384: 2
به خاطر شيوع و گسترش انديشه مهدويت و شناخته شدن اوصـاف ايشـان، از جملـه اينكـه     

 بيـت  است، ترس و هراس حاكمان عباسـي از اهـل   مهدي موعود، فرزند امام حسن عسكري
جوييهـاي آنـان    ارهز جمله چ ـا نيز بيشتر شده بود. تحت نظر گرفتن امام هادي و امام عسكري

گيري و تصميم جدي حكومت مسـتبد عباسـي بـر     براي مقابله با منجي موعود بود. شدت سخت
به عنوان مهدي موعود باعث شد كه تولد آن حضرت به اذن الهي بـه   قتل فرزند امام عسكري

دهد كه بحث  نيز به خوبي نشان مي صورت مخفيانه باشد. حوادث بعد از شهادت امام عسكري
  مهدويت تا چه اندازه در ميان جامعه اسلامي مطرح و جدي بوده است.

دهـد كـه جريـان مهـدويت در اسـلام و بـه        به هرحال، مرور اجمالي فوق به خوبي نشان مي
  اي مستند، قطعي و در تمام تاريخ تشيع جاري بوده است. خصوص باور تشيع، انديشه
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  ترين مشخصات مهدي موعود در منابع شيعي مهم

بحث در عقايد شيعي بسيار مبسوط و گسترده مطرح شد است. مبـاحثي ماننـد نسـب آن     اين
حضرت، زمان تولد و كودكي آن حضرت، اوصاف و ويژگيهاي آن حضرت، ملاقـات كننـدگان بـا    
آن حضرت، فضايل و مقامات ايشان، غيبت صغري، نايبان آن حضـرت در دوره غيبـت صـغري،    

وايد و آثار وجـودي آن حضـرت در عصـر غيبـت، پاسـخ بـه       تاريخ غيبت كبري، فلسفه غيبت، ف
شبهات در مورد آن حضرت، علائم ظهور، چگونگي ظهور و حوادث پس از آن، وضيعت جهان در 
آستانه ظهور و پس از آن، سيره حكومتي و اوصاف حكومت آن حضرت و حتي شهادت ايشان، از 

ي و تاريخ شيعه سخن گفته شده و دههـا  موضوعاتي است كه به تفصيل درباره آنها در منابع رواي
  1جلد كتاب درباره آنها نگاشته شده است.

 فرزند امام حسن عسكري (عج)كنيم كه در نگاه شيعي، موعود منتظر به اختصار اشاره مي
شود. آن حضرت حجت خداست  است كه دوازدهمين وصي رسول خدا و امام بر حق شمرده مي

شمرند، از جملـه عصـمت و علـم الهـي،      اي مقام امامت بر ميو تمام اوصافي را كه شيعيان بر
داراست. به خاطر شرايط سخت دوره تولد آن حضرت، تولد ايشان به اذن الهـي از ديـد عمـوم    
مردم و مخالفان مخفي ماند و دشمنانان با تمام تلاششان براي دستيابي به آن حضرت، در اين 

  امر ناكام ماندند.
هجري قمري در سامرا اتفاق افتاد و عمر شريف آن حضرت به  255تولد آن حضرت در سال 

اذن الهي طولاني است. در مدت حـدود هفتـاد سـال از دوره اول امامـت ايشـان، آن حضـرت از       
ق) ناميده شده 329ـ 260طريق چهار نائب خود با شيعيان در ارتباط بود. اين دوره غيبت صغري (

ضرت شروع شده است و تاكنون ادامه دارد و هـر زمـان   است. بعد از اين دوره غيبت كبراي آن ح
كه زمينه ظهور ايشان و برپايي حكومت جهاني مبتني بر تعـاليم صـحيح الهـي فـراهم آيـد، آن      

  حضرت ظهور خواهد كرد و جهان را پر از عدل و آرامش خواهد كرد. ان شاء االله.
اي آن در اسلام، اكنـون بـه   پس از بررسي اجمالي اعتقاد به منجي موعود و برخي از ويژگيه

  پردازيم. بررسي اين مسئله در آيين هندو مي

                                                      
، تهران و قـم، پايگـاه   مهدويت كتابشناسي، (عج)نياد فرهنگي حضرت مهدي موعودبه عنوان نمونه ر.ك: ب .1

  معرفي شده است.  1382ش. در اين كتاب صدها اثر در اين موضوع تا سال 1381اطلاع رساني سراسر (پارسا)، 
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  منجي در آيين هندو

ها و معتقدات پيروان آن، بحـث منجـي نيـز     در آيين هندو به جهت تحولات بسيار در انديشه
تطور و سيري خاصي را پشت سر گذاشته است. اصول اين دين، چنان انعطـاف پـذير اسـت كـه     

ر ثابتي را ميان فرق آن يا حتي اعتقادات يك فرقه در طول تاريخ معرفـي كـرد.   توان ام كمتر مي
هاي اين آيين، در مصداق منجي نيز تحـولات بسـياري رخ    علاوه بر اختلافات روشن ميان شاخه

تـر و مشـهورتر    داده است. به همين جهت، بحث ما بر فرقه ويشنويي كه اين آمـوزه در آن قـوي  
؛ هر چند به ساير فرق نيز اشاراتي خواهيم داشت. منجي در اين آيين به است، متمركز خواهد بود
هاي مختلف ظهور داشته است. تعدد و تنوع منجـي در ادوار مختلـف از    شكلهاي مختلف در دروه

  نكات قابل توجه و روشن در اين آيين است.
زمانهاي مختلف نكته ديگر آن است كه در هندوستان معمولاً منجيان جنبه الوهيت دارند. در 

بخشي به آنها نسبت داده شده اسـت.   اند كه وظيفه نجات خدايان تجليات متعدد و مختلفي داشته
دهـد و بعـد از آن    آيد و جهان را نجات مـي  در نهايت هر دوره از ادوار حيات نيز منجي معيني مي

آن ـ در ايـن   شود. به همين جهت، بحث منجي ـ به معنـاي اخيـر     بساط عالم در هم پيچيده مي
  آيين با بحث ادوار و پايان جهان گره خورده است.

 خدايان  منجي يا اوتاره

هـاي آيـين    تـرين فرقـه   مهم 1و برهمايي )Vis'nu( ، ويشنويي)S'ivaism( سه فرقه شيوايي
توان در فرقه ويشنويي اين دين  آيند. مباحث موعود گرايانه را به طور خاص مي هندو به شمار مي

يـا   3كه همان ويشـنو  )Krs'na( تجسدهاي مختلفي براي كريشنا 2. در سنت ويشنوييدنبال كرد
 )Avatara( تجلي ويشنو باشد، ذكر شده است. با توجه به اين تجليـات ويشـنويي، بحـث اوتـاره    

  ، در آيين ويشنويي پررنگ است. ، يعني همان منجي»نزول«
، شـيوا آيد، بلكه خدايان ديگر مانند  يالبته تنها خداي ويشنو نيست كه به شكل اوتاره فرود م

نيز اوتاره دارند. بنابر برخـي نقلهـا،    )Indra( ايندراو برخي ديگر از خدايان مانند  )S'akti( شكتي
                                                      

فراگيـري  بنابر برخي از گزارشها، امروز جريان شكتيسم يا پرستش خداي شكتي كه الهه مؤنث است، به لحـاظ   .1
  ) را گرفته است.Brahmaismجاي كيش برهمايي (

  يكي از سه فرقه مهم آيين هندو. .2
  ترين خدا در فرقه شيوايي. . مهم3
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؛ از ميان خدايان متعدد اين دين، داشـتن تجلـي و   )Klaus K. 1989: 136( اوتاره دارد 28شيوا 
و ويشنو و به خصوص در اين مورد اخير، اهميت و اوتاره، بيشتر در سه خداي اصلي، شيوا، شكتي 

هـاي   . به همـين جهـت، بحـث از اوتـاره    )40: 1380ر.ك: جلالي مقدم، ( گري بيشتري دارد جلوه
  ويشنو كانون بحثهاي موعود شناسي در آيين هندوست.

 ها حكمت وجودي اوتاره

قانيـت در دنيـا، يـا    دهند كه خداي تمام موجودات، براي برقرار كـردن ح  ها نشان مي اوتاره
هاي مختلف دارد. اين انديشه متضمن آن است كه خـدايان را   حفظ قانون الهي نزولها و تجسد

دانند كه براي حفظ ناموس خلقت و حفظ خوبيها، هـر جـا    مظهري از حكمت و خيرخواهي مي
ز كنـد و جهـان را ا   گيرد، خود به شكلي تجلي مـي  كه زمين در معرض نابودي و فساد قرار مي

  دهد. هلاكت نجات مي
ترين منابع آيين هندوست، از زبان كريشنا آمده اسـت.   كه از مهم )Bhagavadgita( گيتادر 

گر چه من از زادن و مردن فارغم،... آنجا كه نيكوكاري از رونق بر افتد و تبهكاري بـالا بگيـرد،   «
اني كـنم و بنيـاد شـر    من در قالب تن مجسم شوم و در ميان مردم آيم تا [از] اساس خيـر نگهب ـ 

ترين  مهم )9ـ6: 1385بهگود گيتا، ( »براندازم. من در هر دوره پيدا آيم تا آيين راستي برقرار سازم.
يا قوانين الهي شمرده شده اسـت كـه در ضـمن     )Dharma( ها حفظ و نجات درمه رسالت اوتاره

  شود. آن، نجات انسانها از چرخه تناسخ نيز حاصل مي
اند كه اعتقـاد بـه آنهـا، آرمانهـاي واقعـي و       ها اين دانسته تهاي وجود اوتارهبرخي يكي از مزي

توانند به سوي آنهـا ره بسـپارند و    كند كه موجودات ناقص و فاني هم مي محسوسي را فراهم مي
. به عبارت ديگر، ساحت خدا را به ساحت موجودات نـاقص  )42: 1380جلالي مقدم، ( كمال يابند
ن باعث نوعي احساس مسانخت بين انسان و آن موجودات ماورايي و آرماني كنند و اي نزديك مي

رسد كه اين مطلـب بـا اشـكالاتي     كند كه تشويقي براي طي كردن راه آنان است. به نظر مي مي
  1جدي مواجه است.

                                                      
. تجسد خداوند و محدود شدن با معناي ياد شده، با دلايـل عقلـي كـه در    1اند از:  . برخي از اين اشكالات عبارت1

رست است. اعتقاد به امري نادرست و غير واقعي، مسلماً هرچند به جاي خود بيان شده است، امري ناممكن و ناد
شـود كـه زمينـه بـراي      . از بعد اجتماعي و ديني، چنين تنزلهايي باعث مـي 2ظاهر دلنشين باشد، صحيح نيست. 

رسد كه بسياري از انحرافات اديان از همـين گونـه    پرستي و انحراف در باورهاي ديني باز شود. به نظر مي خرافه
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 هاي ويشنو اوتاره

يـن منـابع   ها بيان شده اسـت. در ا  نظريه تجسد خدا و اوتاره ها براهمنهبراي نخستين بار، در 
شود كه جهـان   قديمي، منجي به معناي خاص آن به كار رفته است و به هر موجودي اطلاق مي

دهد. البته اين منجيان در واقع همان خدايان هستند كه در قالـب حيـوان،    را از نابودي نجات مي
ديـد  يابند. در آيين ويشنويي، هرگاه بحـران و خللـي در عـالم پ    انسان يا موجود خاصي تجسد مي

 دهـد  شود و به صورت اعجاز آميزي جهان را از پرتگاه نيستي نجات مـي  آيد، ويشنو ظاهر مي مي
)Thomas J., 1971: 101(.  

  هاي ويشنو تعداد و اقسام اوتاره

در يك نگاه عام، همه موجودات، تجليات ويشنو هستند. در مواردي نيز به مصاديقي خاص به 
  مصاديق خاص با بحث منجي مرتبط است. عنوان تجليات او اشاره شده كه اين

شمار در ايـن   پردازيهاي بي نگاههاي مختلف به تجليات مختلف ويشنو از يك طرف و افسانه
ها، متفاوت بيان شود: هشت، نه، ده، بيست  آيين به طور كلي باعث شده است كه تعداد اين اوتاره

هـاي ويشـنو، ده    . مشـهورترين اوتـاره  )228(نام نويسنده، سال:  نهايت و دو، سي و نه، هزار و بي
» وراها«؛ گراز )Kurma» (كورما«پشت  ؛ لاك)Matsya» (ماتسيا«اند از: ماهي  تاست كه عبارت

)Varaha(نارسيما«ـ شير  ؛ انسان) «Narasimaha( وامن«؛كوتوله) «Vamana(   ؛راماي تبـر بـه
                                                                                                                             

ترين اصل يك ديـن يعنـي خداشناسـي بـه اميـال و       توجهيها، شروع شده است. با رها كردن مهم تسامحها و بي
توان از ورود مظاهر متعدد شرك و انـواع خرافـات و داسـتان پردازيهـا در آن      هاي عوام مردم، ديگر نمي خواسته

شـناختي، تنـزل    . از بعـد روان 3مانـد.   آئين جلوگيري كرد و بعد از مدتي از حقيقت آن آئين چيزي باقي نخواهـد 
شود كه انسانها جرأت بيشتري بر گناه داشته باشند؛ زيرا  دادن خداوند به سطح موجودات ناقص و فاني باعث مي

شود، از آنان نبايد توقع زيادي داشـت.   مي  سان يك انسان عادي گرفتار لغرش وقتي خداي آنان با آن مقامش، به
كند  بيند و تلاش مي متعالي براي انسانها معين شد، انسان همواره خود را در ميانه راه مي در حالي كه اگر الگوي

كه قدمي به جلوتر برود و كار را تمام شده تلقي نكند؛ البته الگوي انسان بايد خصوصيات انساني داشـته باشـد و   
يامبران كه انسانهايي پاك و وارسـته  شرايطي تا حدودي مشابه با او داشته باشد. به همين جهت در اديان الهي، پ

. علاوه بر اين مـوارد،  4اند.  اند و الگوي سايرين شده هستند، با داشتن بعد انساني خود، به مقامات ممتازي رسيده
تواننـد الگـوي مناسـبي     گردند، موجودات ناقص و فاني نمي نهايت مي از آنجا كه انسانها فطرتاً به دنبال كمال بي

ند. چنين موجوداتي اگر چه ممكن است، انسانهاي عادي را به خود مشغول كنند؛ اما انديشمندان و براي آنان باش
كنند. به همين جهت حتي در آيين هنـدو بـا كثـرت مظـاهر شـرك، جريانهـاي توحيـدي و         بزرگان را قانع نمي

  شود.   تنزيهي در ميان انديشمندان آنان مشاهده مي
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ــت  ــورام«دس ــا )Paras'urama» (پاراش  ــ«؛ رام ــه رامايان ــان حماس ــنا)Rama» (هقهرم  ؛كريش
)Kris'na(بودا ؛ )Buddha( و كالكي )Kalki(.  

اسـت كـه آخـرين تجلـي      )kalki( دهمين اوتاره ويشنو كه منجي آينده خواهد بـود، كـالكي  
كـالي  «ويشنو و همان موعود آخرالزمان يا منجي به معناي اخص است. او در پايان عصر حاضـر  

كند. زماني كـه ديگـر اخـلاق نيـك      ست، ظهور ميكه عصر تباهي و گناه ا )kali yuga» (يوگه
دار بـراي   رود. كالكي سوار بر اسب همچون ستاره دنباله وجود ندارد و همه چيز در ظلمت فرو مي

  1نجاب بشر خواهد آمد و درمه يا روش نيكوكاري را دوباره برپا خواهد كرد.
رتباط اين بحث با بحث اين معنا از منجي، به طور خاص مطلوب اين نوشتار است. به جهت ا

گوييم و سـپس بـه معرفـي بيشـتر      ادوار جهاني در آيين هندو، ابتدا درباره ادوار جهاني سخن مي
  پردازيم. كالكي مي

  ادوار جهاني در آيين هندو

 ,Kinsley( نهايـت جهانهـاي شـبيه هـم اسـت      ها جهان كنوني يكي از بي بنابر عقايد هندو

هاي هندوست. بنابراين نظريه، جهان  ني از مشتركات عقايد فرقه. اعتقاد به ادوار جها)86 :1982
كند. در آغاز هر دوره، آفرينش به  در پي طي مي به صورت منظم دورانهاي انحلال و خلقت را پي

شـود و   شود و بار ديگر از نـو بنيـان مـي    پيوندد و به مرور دچار انحطاط و اضمحلال مي وقوع مي
  2يابد. د ادامه ميفرايند خلقت و انهدام تا اب

هـاي   شود كه فرقه در منابع هندويي، گاهي از برهما و گاهي از ويشنو يا شيوا سخن گفته مي
شـمرند.   كننـد و آن دو را يكـي مـي    ويشنويي يا شيوايي، برهما را بر ويشنو يا شـيوا تطبيـق مـي   

اي فرو رفته بود.  ي پيچيدهيبنابرديدگاه مشهور، جهان پيش از آفرينش در ظلمت و تاريكي نامتنها
جهان را آفريد و هنگامي كه او در ذات خود پنهان شود، زمان فسـاد و انحـلال و خرابـي     3برهما

                                                      
تـوان بـراي آگـاهي بـه      اي خاص دارند كه مي هاي افسانه هاي ويشنو نيز داستان ساير اوتاره ؛55: 1381سينگ،  .1

  .)به بعد 49: 1380جلالي مقدم، : ثلاً ر.ك(ممنابع مورد نظر مراجعه كرد 
مام سا، معتقد است كـه جهـان    مشهور، برخي مكاتب مانند مكتب مي  ؛ البته بر خلاف نظريه25: 1، 1362شايگان،  .2

  .)609: 1384نك: چاترجي، و موهان داتا، (گردد  شود و نه نابود مي ه كه هست. نه خلق ميهميشه همين بود
خـالق  دارد و صورت تنزل يافته برهمن اسـت. تعـين و تشـخص     تفاوت برهما با برهمن در اين است كه برهما .3

يـر متشـحص   وحدت وجود مطلق و غ ينوعاز ست و ايك حقيقت غير متشخص و خنث برهمن معمولاً؛ اما است
  .كند حكايت مي
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پردازد؛ اما چـون بـا آرامـش     شود، عالم به حركت و فعاليت مي رسد وقتي او بيدار مي عالم فرا مي
وعي انحلال جزئـي يـا قيامـت    گردد. البته اين ن رود و ناپديد مي خوابد، كائنات در اغما فرو مي مي

  شود. صغراست كه جهان بي آنكه شكل و محتواي آن تغيير كند، در ذات برهما ناپديد مي
ناميـده   )Kalpa( دوره آغاز جهان توسط برهما تا نابودي آن يـك روز برهمـا يـا يـك كالپـا     

ا يا خداي يك روز برهم  سال انسانها، 4320000000يا  )Mahayuga(مها يوگهشود. هر هزار  مي
 4320000هزار سال خدايان يـا  12شود كه برابر يك كالپاست. هر مهايوگه برابر  خالق ناميده مي

 . كريتايوگـه 1شـود:   تـر تقسـيم مـي    كشد كه خود بـه چهـار دوره كوچـك    سال انسانها طول مي
)Krtayuga(  عصر ترتا يوگه2سال است.  4800يا عصر كمال يا طلايي كه . )Tretayuga(  كه

 . كـالي يوگـه  4سال اسـت.   2400كه  )Dvaparayuga( . عصر دواپارا يوگه3سال است.  3600
)Kaliyuga(  نام نويسنده، سال:  كشد سال خدايان طول مي 1800كه)البته در مدت ايـن  )101 .

  1خورد. ها اختلافاتي ميان منابع هندو به چشم مي دوره
افتـد كـه بـه     جزئي در جهان اتفاق ميبنابراين، بعد از هر مهايوگه يك فروپاشي و مرگ 

بـرد. هـر هـزار مهايوگـه،      مدت يك مهايوگه، جهان در عدم تمايز يا نوعي سكون به سر مي
دهد. بعد از پايان هـر كالپـا يـك فروپاشـي كلـي       يك كالپا يا يك روز برهمن را تشكيل مي

ن فراينـد وسـيع كـه    كشد. با اين حال، حتي اي ـ افتد كه به اندازه يك كالپا طول مي اتفاق مي
شـود، اگـر بـدانيم كـه چرخـه       شود، چندان مهـم تلقـي نمـي    جهان هزار بار ايجاد و نابود مي

كشد كه طـول   تري هم هست و آن دوره حيات برهماست كه صد سال برهما طول مي بزرگ
هر شب يا روز آن يك كالپاست. بعـد از پايـان عمـر برهمـا، همـه جهـان، برهمـا، خـدايان،         

ــان،  ــان،   فرزانگ ــزرگ جه ــيا در انحــلال ب ــات و اش ــانها، حيوان ــان، انس ــهاهريمن  مهاپرالاي
)Mahapralaya (شوند. در اين دوره كه به اندازه عمر يك برهما، يعنـي يـك قـرن     حل مي

يه وجود نخواهد داشت. بعد از پايان ايـن دوره،  كشد، هيچ چيز جز ماده اول برهمايي، طول مي
شود و با زاده شدن برهمايي جديد، گردش دوراني و آفرينش جديـدي   برهمايي ديگر زاده مي

  .)Kinsley, 1982: 86( شود آغاز مي
ها توافق دارند. همچنين همه  ها در مورد كالپا، مهايوگه و يوگه به رغم برخي اختلافات، همه پورانه

  .)Thomas J. Hipkins, 1971: 101( ر اينكه ما در دوره كالي يوگه هستيم، اتفاق دارندآنها د
                                                      

سـال،   1728000، آمده است كه هر كريتـا يوگـه   Hinduism, a cultural perspectiveبه عنوان مثال در  .1
  كشد. سال طول مي 432000سال و دوره كالي يوگه  864000سال و دوآپارا يوگه 1296000ترتا يوگه 
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  كالكي منجي آخر الزمان

كـه دوره   )Kali( اي است كه در دوره كالي كالكي، آخرين و دهمين اوتاره ويشنو، تنها اوتاره
 ـ اي است كه در آينده مي آيد. او تنها اوتاره منازعات و تاريكي است، مي د و منجـي موعـود بـه    آي

خـو نجـات خواهـد داد و     معناي اخص آن در آيين ويشنوست. او زمين را از دست شـاهان درنـده  
قانون الهي (درمه) را برقرار خواهد كرد. با دهمين اوتاره ويشنو، جهان بـه پايـان يـك مهايوگـه     

برهماست و در واقع  خواهد رسيد. البته به ياد داريم كه هر هزار مهايوگه، يك كالپا يعني يك روز
دهد كه دوره حيات يك برهمـا كـه صـد سـال      تر جهان وقتي رخ مي قيامت كبري و پايان بزرگ

  است به پايان برسد.
بنابراين، ظهور كالكي تنها نشانه پايان يك مهايوگه (يك هـزارم يـك روز بـرهمن) اسـت و     

عصر مـا بـر آن تطبيـق شـده     ها و روزهاي بسياري به دنبال آن است. دوره كالي يوگه، كه  دوره
  است، در ويشنو پورانه چنين توصيف شده است:

پادشاهان زمين از ارواح پست، خشن و معتاد به حماقـت و شـرارت خواهنـد    
بود. آنان بر زنـان، كودكـان و گـاوان مـرگ را جـاري خوهنـد كـرد. امـوال         

و در محدود خواهند داشت   زيردستان خود را تصرف خواهند كرد. نيرو و اراده
افتنـد. زندگيهايشـان كوتـاه     كنند و فـرو مـي   بيشتر جاها به سرعت صعود مي

خواهد بود. آرزوهايشان اشباع نشدني است. مهربـاني انـدكي از خـود نشـان     
خواهند داد... ثروت و تقوا روز به روز كاهش خواهد يافت تا اينكـه جهـان از   

كنـد. ثـروت    ين مـي شود. فقط اموال است كه طبقه را تعي ـ آن كاملاً تهي مي
تنها منبع ايثار خواهد بود. شهوت تنها پيوند اتحاد ميان دو جنس خواهد بـود.  
خطا تنها وسيله موفقيت در دعاوي خواهد بود و زنان منحصراً ابزار خشنودي 

جهاني براي بقا خواهـد بـود...     شهواني خواهند بود... عدم صداقت تنها وسيله
ل بالاتر نخواهـد رفـت... و [ايـن چنـين     زندگي هيچ كس از بيست و سه سا

  .)54ـ53: 1380جلالي مقدم، ( تا نژاد انساني به فنا برود ]خواهد بود
انـد.   جو و چـون گـدايان بـداقبال    در اين دوره كه دوره انحطاط است، مردمان گناهكار، ستيزه

. كالكي سوار )41: 1373ورونيكا، ( يابد درماندگي اين دوران تنها با ظهور كالكي ويرانگر پايان مي
شود و سراسر جهان را سواره و با شمشيري درخشان و آخته در  بر اسبي سفيد بر زمين نمايان مي

شود تا در مهايوگه آتـي   نوردد و بدي را نابود و با نابود كردن جهان آفرينشي ديگر بار آغاز مي مي
  .)126(همان:  ديگر بار فضيلتها ارزش يابند

كند كه با نابودي آن، جهان نيز بـه   لي ويرانگري است. او بدي را نابود ميبنابراين، كالكي تج
رسد. مردمان عصر بعدي در خوشي و خـوبي زنـدگي خواهنـد كـرد. وقتـي او       پايان دوره خود مي
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كند، تمام بديها و انسانهاي پليد را نابود خواهد كرد. او بعد از آن درمه را در زمين برقرار  ظهور مي
كنند، بيدار خواهد شد. انسانهايي كـه   ذهن كساني كه در پايان دوره كالي زندگي ميخواهد كرد. 

گيرند كـه در دوره بعـد    شود، همانند بذر در نسل كساني قرار مي چنين تغييري در آنها حاصل مي
  .)Klostermaier, 1982: 122( كنند يعني كرتا يوگه از قوانين پيروي مي

ست. در برخي از كتب قديمي، كالكي سوار بر اسب سفيد و سيماي كالكي متفاوت ذكر شده ا
ور توصيف شده است. در كتب ديگر با داشـتن چهـار دسـت حامـل شمشـير،       حامل شمشير شعله

صدف شيپوري، چرخ مدور و تبر نشان داده شده است و در برخي منابع به صورت انساني بـا سـر   
نقاشيها، اغلب كالكي سوار بر اسب اسـت   اسب و حامل گرز به جاي تبر نشان داده شده است. در

  .)55: 1381سينگ، ( كند و گاهي تير و كمان نيز حمل مي

  مقايسه منجي در آيين هندو با منجي در دين اسلام

پس از آشنايي مختصر با ديدگاه اسلام و آيين هندو درباره منجي موعود، اكنون بـه مقايسـه   
م. توجه داريم كه مباحث مهـدويت در اسـلام، بسـيار    پردازي اجمالي اين آموزه در اين دو دين مي
توان در اين محور مورد بررسي قرار داد. بنابراين، براي رعايت  گسترده است و دهها موضوع را مي

كنـيم.   ترين شباهتها و تفاوتهاي كلي اين دو دين در اين موضوع اكتفا مي اختصار به بررسي مهم
  كنيم: ترين اختلافات اشاره مي برجسته ترين شباهتها و سپس به ابتدا به مهم

  اهتهاي ميان اعتقاد به منجي در آيين هندو و دين اسلامشب

  اند از: ترين شباهتهايي كه آموزه منجي موعود در دو دين دارد عبارت مهم

 . اعتقاد به اصل منجي موعود1

ته دانست كـه  ترين نقطه اشتراك ميان اين دو دين در اين بحث را همين نك شايد بتوان مهم
كنند. هـر   هر دو معتقد به منجي موعود هستند. هر دو براي اين جهان سرانجامي نيك تصور مي

دهنـد و بـه پيـروان خـود اميـد       دو دين از مشكلات اخلاقي، اجتماعي و... در آخرالزمان خبر مـي 
  دهند. منجي موعود را مي

 . آخرالزمان مشابه2

هور منجي اتفاق دارند؛ چنان كه هر دو، عصر حاضر را هر دو آيين بر آخرالزمان بودن دوره ظ
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دهند، بسيار شبيه هم است.  دانند. تصويري نيز كه اين دو دين از آخرالزمان ارائه مي آخرالزمان مي
رنگ شدن دينداري و اخلاق در عصر قبل از ظهور،  هر دو بر گسترش ظلم و فساد و تباهي و كم

  دانند. منجي موعود را نيز همين مسئله ميتأكيد دارند و در واقع دليل آمدن 

 . شباهتهاي ظاهري ميان دو منجي3

توان شباهتهايي در رسالت و نحوه عملكرد و حتي شكل ظاهري منجـي موعـود در ايـن دو     مي
آيين يافت. رسالت هـر دو نجـات جهـان از ظلـم و فسـاد و تبـاهي اسـت. قرائـت مشـهور دربـاره           

ين اسـت كـه او بـا شمشـير خـود و از طريـق جنـگ، بـديها و         ها ا خصوصيات كالكي، منجي هندو
برد. مشابه اين توصيف در آموزه مهدويت در اسلام نيـز وجـود دارد. در دوره    بدكرداران را از بين مي

دهد كه به كشته شدن تعداد زيادي از معانـدان و   جنگهاي مختلفي رخ مي (عج)ظهور مهدي موعود
  شود. انجامد و بدين ترتيب زمين از پليدي آنان پاك مي ميانسانهايي كه قابل هدايت نيستند 

در قرائت مشهور آيين ويشنويي، كالكي يا منجي موعود اين آيين، به صورت انساني سوار بـر  
اسب سفيد به همراه شمشير از نيام برآمده تصوير شده است كه مشـابه همـين تصـوير در ذهـن     

تـوان بـه    از جهات آن مانند داشـتن شمشـير را مـي   مسلمانان وجود دارد كه اين تصوير در برخي 
  .)316: 54، 1404علامه مجلسي، .ك: (ر برخي از روايات مستند كرد

اند كه شباهت كـالكي بـا منجـي موعـود اسـلام، در نتيجـه        برخي از مستشرقان احتمال داده
ان بـه هنـد   تأثيرپذيري هندوها از باورهاي مسلمانان است كه بعد از لشكركشيهاي متعدد مسلمان

. با توجه بـه اينكـه   )Klostermaier, 1982: 138( در ميان هندوها و بوداييان ظهور كرده است
اين لشكركشيها از قرن سوم هجري يا هشتم ميلادي به بعد انجام شده است، احتمال ايـن امـر   

در يك هاي ويشنويي است كه  ترين منابع هندو در بحث از كالكي، پورانه منتفي نيست؛ زيرا مهم
انـد. اگـر ايـن احتمـال را بپـذيريم، مؤيـد        سير تاريخي تا حدود قرن هشتم ميلادي تكميل شـده 

باوري و تا حدودي خصوصيات آن در قرنهاي اوليـه اسـلامي    ديگري است بر اين نكته كه منجي
  چندان شايع بوده است كه حتي به اديان ديگر نيز سرايت كرده است.

  دو و اسلامتفاوتهاي منجي در دو دين هن

توان ميان اين دو دين در آموزه منجي يافت كه  به رغم برخي از شباهتها، تفاوتهاي جدي مي
  اند از: ترين آنها عبارت برخي از مهم
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  گرايي در مباني منجي  . تفاوت1
توان ميان اين دو موعودگرايي برشمرد، تفاوتهاي مبنايي و اساسي است  اساسي كه مي  تفاوت

شناسي ميان اين دو دين وجود دارد كه بر بحـث   شناسي و انسان داشناسي، جهانكه در مباحث خ
  منجي موعود نيز تأثير گذارده است.

در فرهنگ اسلامي، خداوند متعال واحـد و منـزه از هـر گونـه جسـمانيت اسـت و تجسـد        
به خير و شود. خداوند انسانها را آفريده است و براي هدايت آنان  پذيرد و نيست و نابود نمي نمي

شـود. ايـن افـراد     سعادت ابدي، بندگاني را برگزيده است كه به آنان پيامبران الهـي گفتـه مـي   
اند و از طريق وحي كه نوعي ارتباط خاص مستقيم يا غير مستقيم (از طريق فرشته يـا   معصوم

ابلاغ  كنند و به مردم امر ديگر) با خداوند است، معارف حقيقي را درباره حقايق عالم دريافت مي
شود كه حتي شناخت پيغمبران الهي نيـز   كنند. در اين آيين، عقل حجت دروني شناخته مي مي

  شود. به كمك آن انجام مي
برخلاف اسلام، در آيين هندو، تعدد خدايان، تجسد و حتي نابودي خدايان (چنان كه در بحـث از  

هنـدويي را بـه مباحـث كلامـي      ادوار جهان بيان شد) پذيرفته شده است. بحث از نادرستي باورهـاي 
كنيم؛ اما ترديدي نيست كه اسلام به شدت با شرك و بت پرستي به مبارزه برخاسته است و  واگذار مي

است، در آيـات متعـدد    كند. قرآن كه معجزه جاويد رسول خدا هر گونه تجسد را از خداوند نفي مي
  1اصلي تمام انبياي الهي بوده است.كند كه مبارزه با شرك و دعوت به توحيد از اهداف  نقل مي

در دين هندو شرك و بت پرستي، امري كاملاً شايع و رسمي است. اصولاً بـه جهـت ايـن    
هـاي   توان خداي واحدي در طول تاريخ اين آيين نام بـرد. خـدايان متعـدد، در دوره    شرك نمي

د و حتـي بنـابر   كنن ـ گيرند و نقشهاي متعددي را ايفا مـي  مختلف برخي جاي برخي ديگر را مي
ديدگاه مشهور در اين آيين، پس از طي هر دوره كامل از ادوار جهان، عمـر برهمـا يـا خـداي     

شود كه بدين ترتيب، هيچ خدايي را ازلي  رسد و برهمايي جديد متولد مي جهان نيز به پايان مي
  توان شمرد. و ابدي نمي
ز در اين دين يافت كه البتـه بـاز گرفتـار    هاي توحيدي ني توان اشاراتي به برخي از انديشه البته مي

كند. بنابر برخي از قرائتها از برخي از متون هندو مانند اوپانيشادها  شركي است كه اسلام آن را نفي مي
در اين آيين هم رسيد. يا از برخي از عبارات برخي  (monotheism)توان به ديدگاههاي توحيدي  مي

                                                      
ويند] كه خدا را بپرستيد و از عبادت طـاغوت [بتهـا و هـر    در هر امتي، پيامبري را مبعوث كرديم [تا به مردم بگ« .1

  ).36نحل: ( »چيز غير خداوند متعال] بپرهيزيد.
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را نيز برداشت كرد؛ اما با  )monism(ه ديدگاه وحدت وجود عرفا توان ديدگاهي شبي از منابع هندو مي
گاه اين گونه برداشتها به نفي مظاهر مختلفي الـوهي كـه در ادبيـات اسـلامي شـرك       وجود اين، هيچ

شود، نينجاميده است؛ بلكه همواره در طول تاريخ اين دين، خدايان يا خداي واحد با مظاهر  شمرده مي
دانند، باز مصاديق متعددي را به عنـوان   د. يعني حتي كساني كه خدا را واحد ميشو متعدد پرستيده مي

كنند؛ در حالي كه در اسلام، پرستش مخصوص خداوند متعال است و حتي  مظاهر خداوند پرستش مي
با اين سخن كه همه عالم مظاهر خداي واحد هسـتند، ايـن مظـاهر قابليـت پرسـتش ندارنـد، بلكـه        

  آيند. بندگان او به شمار ميمخلوقات خداوند و 
كـه در مباحـث    در بحث نبوت هم نبوت به معناي اسلامي آن، در آيين هندو مطرح نيست. چنان

شباهتها در برخي از قرائتها از معاد در اين آيين، تفاوتهاي بسيار وجود  مربوط به معاد نيز به رغم برخي 
اني براي امتحان انسانها و تربيت آنان معرفي دارد. دين اسلام، اين جهان را مقدمه جهان آخرت و مك

رسـند و انسـانهاي    كند كه پس از اين عالم، جهاني آغاز خواهد شد كه نيكان در آن به سعادت مي مي
پليد به سزاي كارهاي ناشايست خود خواهند رسيد. در حالي كه در آيين هندو، قيامت و آخرت بـدين  

سخ به صراحت نفي شده است؛ در حالي كه اين امر از اعتقادات معنا وجود ندارد. همچنين در اسلام تنا
تـوان گفـت كـه ايـن دو ديـن، در مبـاني        آيد. بنابراين، در مجموع مي اساسي آيين هندو به شمار مي

  كنند. تفاوتهاي جدي با هم دارند كه به تبع آن، دو نوع منجي با اوصاف متمايز را معرفي مي

  . تفاوت در اهداف2

شود و بـدين وسـيله    ته شد، با آمدن كالكي، منجي آيين هندو، جهان نابود ميچنان كه گف
شـود و بشـريتي نـو و     رود و زمينه براي عصر طلايي بعدي فراهم مي از بين مي  ظلم و تباهي

اي  . اما در منجي اسلام، داستان به گونـه )274: 1، 1362شايگان، ( جهاني نو بنيان خواهد شد
ي براي فراهم شدن برپايي حكومت عادلانه در همـين دوره از جهـان   متفاوت است. قيام منج

مند شوند، ولي مردمان  آيند، از اين ظهور منجي بهره است؛ نه آنكه افرادي كه در دوره بعد مي
  بهره باشند. اين دوره از آن بي

ابعـاد   بايد توجه داشت كه اساساً آيين هندو، آييني فردمحور است و ابعـاد اجتمـاعي آن در سـايه   
فردي آن قرار دارد. مباحث مختلف اين آيين درباره تهذيب نفس و نجات و... همه در مورد افراد است 

توان ديد. بحث نجات و آزادي كه از  هاي اجتماعي در آن مي و كمتر سخني از اصلاح جامعه و انديشه
  جه دارد.هاي اين آيين است، باز به نجات فردي تو مباحث مشترك و مهم در ميان فرقه
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هدف از ظهور منجي دين مقدس اسلام، فراهم آوردن زمينه بهترين زندگي براي انسان در حيات 
دنيوي و اخروي است كه در آن علاوه بر عدالت و ساير مباحث اجتماعي، تعالي روحـي و معنـوي بـه    

يابد. آنچـه   مي اوج خواهد رسيد. در اين انديشه دنيا مقدمه آخرت است. عقل انسانها در اين دوره رشد
تاكنون براي بشر كشف شده است، در مقابل آنچه در آن عصر كشف خواهد شد، بسيار انـدك اسـت.   

برند. اين دوره، عصري است كه حكومـت آرمـاني    انسانها در اوج امنيت اخلاقي و اجتماعي به سر مي
  شود.  محقق ميالهي كه مورد انتظار و آرزوي تمام انبيا و بندگان صالح خداوند بوده است، 

  در ادبيات گزارش از منجي  . تفاوت3
اساساً آيين هندو، ديني پر از افسانه و اسطوره است و مدركي عقلي بر صحت مـدعيات خـود   

كند. برخلاف اين ديـن، ديـن مقـدس     كه قابليت اقناع براي غير پيروان اين آيين باشد، ارائه نمي
پذيري اسـت و عقـل را حجـت درونـي      عي عقلاسلام، حداقل در مباني و اصول اساسي خود مد

داند كه تنها راه شناختن حق از باطل است. عقل است كه انسان را بـه سـوي پيـامبر حقيقـي      مي
خواهـد كـه بـر     كند. اسلام حتي از مخالفان خـود مـي   كند و دين حق را معرفي مي راهنمايي مي

ها نقش اساسي را دارنـد   هندو، اسطورهدر حالي كه در آيين  1باورهاي خود، برهان و دليل بياورند؛
  و عقل شأن و منزلت چنداني ندارد.

اي  توان يكي از تفاوتهاي اساسي بين اين دو آيين را در زبان اسطوره با توجه به نكته فوق مي
نماي اين دو آيين دانست كه اين مطلب به بحث منجي هم سرايت كـرده اسـت. ادبيـات     يا واقع

اي نزديـك اسـت.    نجي به تبع ساير مباحث آن، بيشتر به زبـان اسـطوره  آيين هندو در بحث از م
شود، بيشتر از ادبيات نمادين  تصويري كه از پيدايش جهان و ادوار آن و تجليهاي ويشنو ارائه مي

كند كه بر اين نكته مبتني است كه واقعيت امري غير از آن چيزي است كـه از ظـاهر    استفاده مي
شود. مثلاً در برخي از تصويرها از منجي موعود اين آيين، كالكي به  مي سخنان و عبارات فهميده

صورت انساني سوار بر اسب سفيد تصوير شده است و در برخي ديگر، به شكل موجودي كه بدن 
انساني دارد و سر آن، سر يك اسب است و در برخي خود اسب سفيد بـه عنـوان كـالكي معرفـي     

اما در دين اسلام، چنين نيست. مقصـود از منجـي و   . )Klostermaier, 1989: 138( شده است

                                                      
بعِلـْمٍ إنِْ كنُـْتُم     نبَئـُوني «گوييـد، يـك دليـل علمـي بياوريـد:       فرمايد: اگر راست مي قرآن به مشركان قريش مي .1

اگـر  فرمايـد:   فرمايد و مي ن مقدار هم خداوند با آنان احتجاج مي). در آيه ديگر به كمتر از اي143(انعام:  »صادقينَ
  .)148 و ر.ك: انعام:  4 . (احقاف:اى از دانش نزد من آوريد يا بازمانده  گوييد، كتابى پيش از اين قرآن راست مى
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واقعي دارد و روايات يـا كلمـات بزرگـان     مهدي موعود، فردي انساني است كه مشخصات كاملاً
  نمايانه است. واقع دين درباره او كاملاً

  در شخصيت و صفات منجي  تفاوت. 4
هاي متمايزي را ـ بـه   ، شخصيتوان دريافت كه اين دو دينت با توجه به سخنان گفته شده، مي

كنند. مهدي موعود، حجـت خـدا و دوازدهمـين     ـ به عنوان منجي ارائه مي  شباهتهارغم برخي از 
هـاي  لهي است كه در مجمـوع داراي ويژگي ، داراي علم و عصمت اامام و از نسل پيامبر اكرم

كه در قالب شـخص   ستدر واقع خود خداي ويشنوست؛ اما كالكي متمايزي از منجي هندو كاملاً
سـت؛ امـا   ، منجي همان خداي هندوهايابد. او بعد الوهي دارد. بنابر اين منجي تجلي و تجسد مي

يك انسان و بنده برگزيده خداوند است. او بـه هـيچ وجـه     (عج)مهدي موعود دين مقدس اسلام
مـال در بنـدگي   جنبه الوهي ندارد؛ بلكه بنابر معارف اسلام، رسيدن او به اين مقام نيز به جهت ك

خداوند است. مقربان درگاه خداوند كساني هستند كه بيش از ديگران، شأن بندگي خداوند متعـال  
  اند. را رعايت كرده

هندو داشته باشـد كـه بـا     آيين ازكسي آن قدر قرائت تسامحي  ناگفته نماند كه ممكن است
نـوعي مكـابره يـا تحميـل     حذف بسياري از شرايط اين دو منجي را يكي بداند؛ اما چنين امـري  

  مطالب بر ظهور سخن است كه مطلوب نيست.

  تفاوت در شرايط و حوادث قبل و بعد از قيام. 5
به جهت تفاوت در شخصيت اين دو منجي و تفاوت فضاي فرهنگـي كـه ايـن دو منجـي را     

ن كـه  كند، شرايط ظهور و حوادث قبل و بعد از قيام در اين دو متفاوت است. البته چنا معرفي مي
ند كه جهان در آسـتانه ظهـور در ابعـاد مختلـف دچـار      ا در اين باور مشترك گفته شد هر دو دين

شود و هدف كلي منجي نجات جهان و جهانيان از اين اوضاع آشفته است. بـا وجـود    انحطاط مي
بـه   (عج)در جزئيات و مصاديق آن با هم تفاوت بسيار دارند. در علائم ظهور مهـدي موعـود   ،اين
ان مثال از قيام نفس زكيه، خروج سفياني، قيام سيد حسني، شنيده شدن فريـاد آسـماني كـه    عنو

شود؛ اما در دين هندو ايـن امـور مطـرح نيسـت.      .. سخن گفته مي.دهد و ظهور منجي را خبر مي
هنـدو،   آييندر  ،چنان كه گفته شد گونه است. همين تفاوتهاچنان كه در حوادث بعد از ظهور هم 

شود و ديگر حكومت جهاني برپا نخواهـد شـد و جهـان بعـد از      هان بعد از ظهور نابود ميج اساساً
  دوره نابودي طولاني، دوره بعد خود را آغاز خواهد كرد.
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